
پیمـان صـادق‌زاده | تابه‌حـال فکـر کرده‌ایـد که ممکن اسـت هـر لحظه به‌صـورت ناگهانـی و طی یک اشـتباه، تمام یا بخشـی از اطلاعات گوشـی‌ 
و یـا کامپیوترتـان را از دسـت بدهیـد؟! حتـی اگـر ایـن اطلاعات چنـدان مهم هم نباشـد، بازهم از دسـت دادنشـان ناگوار اسـت. موبایـل، تبلت، 
لپ‌تـاپ و کامپیوتـر از جمله وسـایلی هسـتند کـه هرکدام از مـا حداقل یکـی دو مـورد از آن‌ها را اسـتفاده می‌کنیـم و اطلاعاتمـان را روی آن‎ها 
ذخیـره کرده‌ایـم. حتـی شـاید شـما بـرای پشـتیبان‌گیری از اطلاعاتتان، آن‌هـا را روی یـک فلش یا هـارد جدا هـم ذخیره کـرده باشـید. اما آیا 
ممکـن نیسـت عواملـی مثـل گم‌شـدن و یا سـوختن فلـش و هارد شـما، باعـث از بیـن رفتـن اطلاعات‌تان شـود؟! اینجاسـت کـه باید بـه فکر 
یـک فضـای مناسـب‌تر بـرای ذخیـره اطلاعات‌تان باشـید تـا امکان از دسـت رفتـن آن‌هـا را به صفر برسـانید. امـروز قرار اسـت با هم سیسـتم 

»ذخیره‌سـازی ابـری« را کـه یک فضـای امن بـرای ذخیره‌سـازی اطلاعات اسـت، بررسـی کنیم.
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اصلًا ذخیره‌سازی ابری چی هست؟

احتمـالاً برایتـان پیـش آمـده که نگـران پاک‌شـدن یک 
اطلاعـات مهـم از روی کامپیوتـر و یـا موبایل‌تان باشـید، 
بنابرایـن آن را در ایمیـل و یا حتی تلگـرام خودتان آپلود 
کرده‌ایـد تـا اگـر از روی سیسـتم پـاک شـد، دوبـاره آن 
را دانلـود و اسـتفاده کنیـد. ایـن نمونه‌ای سـاده از کاری‌ 
اسـت کـه فضـای ابـری می‌کنـد. فضـای ذخیره‌سـازی 
ابـری یـا cloud data storage به‌معنای در دسـترس 
بـودن اطلاعـات در همه‌جاسـت؛ یعنـی به‌جـای ذخیـره 
اطلاعـات روی سـخت‌افزار مثـل موبایـل یـا کامپیوتـر، 
آن‌هـا را در فضـای اینترنـت نگهـداری می‌کنـد. بـا ایـن 
حسـاب دیگر مهم نیسـت که شـما کجای دنیا هسـتید 
و از چـه کامپیوتـر یـا موبایلـی اسـتفاده می‌کنیـد. تنهـا 
کافـی اسـت به یـک اینترنـت با سـرعت بالا وصل شـده 
و به‌محـض وارد شـدن به حسـاب کاربری‌تـان در فضای 

ابـری، همـه فایل‌هـا را مشـاهده کنید.

هزینه هم داره؟

شـما بـرای خرید هرکـدام از ابزارهای فیزیکی ذخیره‌سـازی اطلاعات مثل فلـش، حافظه مموری، هـارد و... مجبورید هزینه کنید، 
امـا در فضـای ابـری بسـته بـه این‌کـه از چـه برنامه‌ای اسـتفاده می‌کنیـد، شـرایط متفاوت اسـت. هر برنامـه‌ای، مقدار مشـخصی 
فضـای رایـگان در اختیارتـان قـرار می‌دهـد. معمـولاً ایـن فضا بیـن 2 تا 50 گیگابایـت و گاهی هم بیشـتر از آن متغیر اسـت. بعد 
از پـر شـدن ایـن فضا و برای اسـتفاده بیشـتر باید متناسـب با فضـای اضافه‌ای که نیـاز دارید، ماهانـه مبلغی را پرداخـت کنید. در 
ادامـه قـرار اسـت بـا هم چند نمونه از بهترین برنامه‌های سیسـتم ذخیره‌سـازی ابـری را مرور کـرده و مزیت‌ها و امکانـات هرکدام 

را بررسـی کنیم.

)BOX( باکس 

ساخته‌شـده  برنامه‌هـای  معروف‌تریـن  از  یکـی  باکـس 
بـرای فضـای ابـری‌ اسـت. باکـس را می‌تـوان روی همـۀ 
سیسـتم‌عامل‌ها نصـب کـرد؛ از وینـدوز، مـک و اندرویـد 
گرفتـه تـا iOS، ویندوفـون و بلک بری. با اسـتفاده از این 
برنامـه می‌توانیـد تمـام اطلاعـات موبایـل یا سیسـتم‌تان 
را در هـر قالـب و فرمـت کـه باشـد، ذخیـره کنیـد. از 
مزیت‌هـای ایـن برنامـه می‌تـوان بـه محیـط سـاده کار 
بـا آن، افزونه‌هـای جدیـد و کاربـردی مثـل مشـاهده و 
ویرایـش مسـتقیم فایل‌هـای ورد و اکسـل و سـرعت بـالا 
در ذخیره‌سـازی اشـاره کـرد. شـما می‌توانیـد در باکـس، 
متناسـب بـا نوع ثبت‌نام‌تـان بین 5 تـا 50 گیگابایت فایل 

به‌صـورت رایـگان ذخیـره کنیـد.

)ICLOUD( آی کلود

اسـت،  اپـل  دارنـدگان  مخصـوص  کـه   iCloud برنامـه 
خـودش دو نـوع دارد؛ iCloud Backup کـه سـرویس 
ذخیـره آنلایـن اپـل اسـت. هـدف ایـن سـرویس گرفتـن 
پشـتیبان یـا بـک‌آپ از بخشـی از اطلاعـات و تنظیماتـی 
ا‌سـت کـه روی دسـتگاه‌هایی مثـل آیفـون، آی‌پد یـا آی‌پاد 
قـرار گرفته اسـت؛ یعنـی سـرویس iCloud از موسـیقی‌ها 
 iTunes Store از  شـما  کـه  سـریال‌هایی  و  فیلم‌هـا  و 
خریـداری نکرده‌ایـد یـا پادکسـت‌ها و کتاب‌هـای صوتـی 
و عکس‌هایـی کـه از کامپیوترتـان روی دسـتگاه آیفـون یـا 
 iCloud آی‌پـد سـینک کرده‌اید، پشـتیبان نمی‌گیـرد. امـا
Drive سـرویس دیگـری ا‌سـت کـه به‌کمـک آن می‌توانید 
هرچیـزی را کـه با اپلیکیشـن‌های خود اپل مثـل pages یا 
Numbers ایجـاد کرده‌ایـد، به‌جـای ذخیره روی دسـتگاه 
روی iCloud Drive ذخیـره کنیـد و از همه دسـتگاه‌های 
باشـید.  داشـته  فایل‌هـا دسترسـی  آن  بـه  هـم  دیگرتـان 
iCloud حـدود 5 گیگابایـت فضـای ذخیره‌سـازی رایـگان 
در اختیارتـان قـرار می‌دهـد و از آن بیشـتر را باید دسـت در 
جیـب مبـارک کنیـد و فضـای ذخیره‌سـازی اضافـه بخرید.

)GOOGLE DRIVE( گوگل درایو

هر برنامه‌ای که گوگل پشـتیبان آن باشـد، یک سـر و گردن 
نسـبت به سـایر برنامه‌های مشـابه بالاتر اسـت، چه برسد به 
این‌کـه جـزء برنامه‌های سیسـتمی و ثابت گوگل هم باشـد. 
گوگل درایو را که از پیشـوند اسـمش می‌توان فهمید به کجا 
تعلـق دارد، باید جزء برترین برنامه‌های فضای ابری دانسـت. 
بزرگ‌تریـن مزیـت گـوگل درایو هـم همین وابسـته بودنش 
بـه بقیـه امکانات گـوگل اسـت. این یعنی بـرای اسـتفاده از 
گـوگل درایـو نیازی بـه ثبت‌نام نداریـد و می‌توانیـد از همان 
اکانـت جی‌میل‌تـان اسـتفاده کنیـد. در گوگل درایـو هرنوع 
فایلـی از اسـناد ورد گرفتـه تـا عکـس و فیلـم و فایل‌هـای 
فتوشـاپ و ایندیزایـن را می‌توانیـد ذخیـره کنیـد. البته باید 
حواسـتان باشـد که فضای رایـگان 15گیگابایتـی که گوگل 
درایـو در اختیارتـان قـرار می‌دهـد، بیـن برنامه‌هـای گوگل 
پالس، گوگل فوتوز و اکانت جی‌میل مشـترک اسـت؛ یعنی 
شـما درنهایـت تـا 15گیگابایـت می‌توانیـد در مجمـوع این 
برنامه‌هـا، اطلاعـات آپلـود کنید و از آن بیشـتر را باید فضای 
اضافـی خریـداری کنیـد. سـرعت بـالا و امکانـات بی‌نظیـر 
گـوگل درایـو هرکسـی را جذب خـودش می‌کند. پیشـنهاد 
می‌کنـم بـرای اسـتفاده از ذخیره‌سـازی در فضـای ابـری، به 

هیچ‌عنـوان گـوگل درایـو را از دسـت ندهید. 

)DROPBOX( دراپ‌باکس

خیلی‌هـا شـاید فضـــای ابـــری را با آیکـــون برنامــه 
دراپ‌باکـس بشناسـند. دراپ‌باکس یکـی از قدیمی‌ترین 
و معروف‌تریـن سـرویس‌های فضـای ابـری‌ اسـت. سـاده 
بـودن و تـر و تمیـز بـــودن محیـــط کار بـا آن شـاید 
اولیـن چیـزی اسـت کـه نظـر شـما را بـه خـود جلـب 
می‌کنـد. دراپ‌باکـس را می‌تـوان به‌راحتـی بـر روی هـر 
سیسـتم‌عاملی نصـب کـرد و هرنـوع فایـل با هـر جنس 
بـرای  نمـود.  بـر روی آن ذخیـــره‌سازی  را  فرمتـی  و 
ذخیره‌سـازی هـم فقـط کافـی اسـت فایـل موردنظرتان 
را داخـل برنامـه بکشـید تـا ذخیـره شـود. بـه همیـن 
سـادگی! دراپ‌باکـس در ابتدا 3 گیگابایـت فضای رایگان 
بـرای ذخیـره اطلاعاتتـان در اختیار شـما قـرار می‌دهد، 
امـا نگران نباشـید! حسـابی اهل حسـاب‌وکتاب اسـت و 
ترفندهـای مختلفـی را بـرای بالا بـردن این فضـا درنظر 
گرفتـه؛ مثاًل اگـر قابلیـت آپلـود خـودکار عکـس را در 
اپلیکیشـن موبایـل آن فعـال کنیـد، 3گیگابایـت فضـای 
اضافـی دریافـت می‌کنید و یـا به‌ازای معرفـی هر یک‌نفر 
هـم 500 مگابایت فضـای اضافی جایـزه می‌گیرید. البته 
حواسـتان باشـد کـه می‌توانیـد نهایتـاً 32 نفـر را معرفی 
کنیـد، یعنـی از ایـن طریـق حداکثـر 16 گیـگ فضـای 
اضافـی دریافـت می‌کنیـد و برای فضـای بیشـتر، باید از 

جیـب خـرج کنید.

تلگرام 

تلگـرام هـم کـه حـالا جزئـی از زندگـی مـا محسـوب 
می‌شـود، از یـک فضای ابری جمع‌وجـور درون برنامه‌اش 
بهـره می‌برد. اگـر ابری را که در قسـمت setting برنامه 
قـرار گرفتـه، لمـس کنیـد، وارد بخـش چت بـا خودتان 
شـده و می‌توانیـد بـا ارسـال فایل‌هـا و پیام‌هـای مهـم 
بـرای خودتـان، آن‌هـا را ذخیره‌سـازی کـرده و سـپس 
بـا هـر دسـتگاهی کـه بـه حسـاب تلگـرام خـود متصل 
می‌شـوید، از ایـن اطلاعـات اسـتفاده کنید. نکتـه جالب 
اینجاسـت کـه خوشـبختانه ایـن فضـای ذخیره‌سـازی 

تلگـرام حجـم خاصـی نـدارد و نامحدود اسـت.

چطور همیشه و بدون نگرانی به اطلاعاتمان دسترسی داشته باشیم

تو هم یه ابر بگیر...!

آتش‌سوزی عمدی جنگل‌های 
اندیمشک را خاکستر کرد

آتش
بلوطستانــدر 

مسافر آسمان

نگاهی به نامه‌های پدرانه محمود 
شاهرخی و جواد محقق

عزیزترینم!
کارگاه شعر »هشت« 

اتفاق‌های 
شاعرانه

حسن احمدی

4 صفحه
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به‌ نظرم فضای مجازی در کل 
چیز بدی نیست اما بسته به نوع نیاز و 

استفاده‌ای که افراد از آن می‌کنند، 
برداشت‌ها از آن با هم متفاوت است

باکس یکی از معروف‌ترین 
برنامه‌های ساخته‌شده برای 
فضای ابری‌ است

خیلی‌ها شاید فضای ابری را با 
آیکون برنامه دراپ‌باکس بشناسند

چطور همیشه و بدون نگرانی به 
اطلاعاتمان دسترسی داشته باشیم

 ابر بگیر...!تو هم یه
تابه‌حال فکر کرده‌اید که ممکن است هر لحظه به‌صورت 
ناگهانی و طی یک اشتباه، تمام یا بخشی از اطلاعات 

گوشی‌ و یا کامپیوترتان را از دست بدهید؟! 
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آتشی که تکرار می‌شود

هرسـال بـا شـروع فصـل گرمـا خطـر ایجـاد آتش‌سـوزی 
در جنگل‌هـا، بزرگ‌تریـن دغدغـه ذهنـی محیط‌بانـان 

ایـن  اسـت.  محیط‌زیسـت  فعـالان  و  دوسـتداران  و 
فقـط جنگل‌هـای خوزسـتان نیسـتند کـه توسـط 
آتش‌سـوزی تهدید می‌شـوند، بلکه امسـال نیز هنوز 
تابسـتان از راه نرسـیده، آتش در جنگل‌های لرستان 
شـعله‌ور شـد؛ آتشـی کـه هرسـاله جـان بلوط‌هـای 
پیـر را تهدیـد کـرده و به‌آسـانی آن‌ها را به خاکسـتر 

تبدیـل می‌کند. هرچنـد که داسـتان جنگل‌های بلوط 
بـا جنگل‌هـای خوزسـتان متفـاوت اسـت و برخالف آن 

ناحیـه کـه به‌علـت گرمـا و بی‌توجهـی گردشـگران معمولاً 
آتـش به جـان جنگل می‌افتد، در لرسـتان به ادعای کارشناسـان 
محلی، 95درصد آتش‌سـوزی‌ها عمدی اسـت و توسط کشاورزان 

به‌طمـع گسـترش مزارع اتفـاق می‌‌افتد. به‌گفته کارشناسـان، 
بنابـر اسـتانداردهای جهانـی بـرای محافظـت هـر یک‌هزار 
هکتـار جنگل، یـک محیط‌بـان لازم اسـت، درحالی‌که در 
کشـور مـا براسـاس آمـار، بـرای هـر 13هـزار هکتـار یک 
محیط‌بـان وجـود دارد. البته در لرسـتان که شـرایط بدتر 
از ایـن اسـت. هرچند امسـال بـه تعداد محیط‌بانـان اضافه 

شـده، امـا حـال ریه‌های سـبز ایـران اصاًل خوب نیسـت و 
بهتـر اسـت بگوییم اگـر به خودمـان نیاییـم، نابود 

خواهند شـد.

بلایی که طبیعی نیست

مدتـی اسـت خبرهایـی از ایـن دسـت تکرار 
یک‌بـار  چندوقـت  هـر  مـا  و  می‌شـوند 

شـاهد سـوختن قسـمتی از پوشـش 
کشـورمان  مراتـع  و  جنگلـی 

هسـتیم کـه همین‌جـوری‌ 

کـم هسـتند و دارنـد توسـط بیابان‌ها خورده می‌شـوند. آتش‌سـوزی 
زیان‌بارتریـن  از  یکـی  بوته‌زارهـا  و  مراتـع  جنگل‌هـا،  در 
صدمـه  آن  به‌دنبـال  چـون  هسـتند،  آتش‌سـوزی‌ها 
مـا  و  شـده  وارد  محیط‌زیسـت  بـه  جبران‌ناپذیـری 
شـاهد مـرگ حیوانـات و صدمه بـه صنایع وابسـته 
بـه جنگل و همچنین گاه تلفات انسـانی هسـتیم. 
هـم  جنـگل  در  آتش‌سـوزی  دلیـل  همیـن  بـه 
مثـل زلزلـه و سـیل جـزو بلایـای طبیعـی بـه 
حسـاب می‌آیـد. ایـن بالی طبیعی در کشـور ما 
معمـولاً به‌دلیل حرکت‌هـای غیرعمد گردشـگران 
جنگل‌هـا  در  کـه  افـرادی  تمـام  می‌افتـد.  اتفـاق 
کوهنـوردان،  شـکارچیان،  مثـل  دارنـد،  رفت‌وآمـد 
کارگـران چوب‌بـری، سـاکنان اطـراف جنـگل، رانندگان 
و یا مسـافران، در این ماجرا سـهیم هسـتند و ممکن اسـت با 
روشـن‌کردن آتـش بـرای غذا یـا کشـیدن سـیگار، غیرعمدی 
جنـگل را بـه آتـش بکشـند. هرچنـد اگـر از مـا بپرسـید، 
ایـن‌کار خیلـی هـم غیرعمـد نیسـت و این‌روزهـا حتـی 
بچه‌هـای خردسـال هـم می‌داننـد کـه در جنگل‎هـا، 
نبایـد  بـه هیچ‌عنـوان  به‌خصـوص تـوی فصـل گرمـا 
آتـش روشـن کـرد یـا زباله‌هایـی مثـل شیشـه را رهـا 
کـرد کـه می‌تواننـد به‌آسـانی بـر اثـر تابـش خورشـید 
آتشـی بزرگ را روشـن کننـد. به‌جـز بی‌توجهی ما، 
کمبـود نیروی انسـانی کـه مراقب جنگل‌ها باشـد 
و بعـد از آن کمبـود تجهیـزات بالی جنگل‌های 
ایـران شـده اسـت. معمولاً پـس از آتش‌سـوزی در 
جنـگل، مـا به‌آسـانی از پـس خامـوش کـردن 
آتـش برنمی‌آییـم و آتش‌سـوزی‌ها ادامه پیدا 
کرده و گسـترده می‌شـوند. ظاهراً در 
ایـن موضـوع هـم مـا نیازمند یک 
نگهـداری  بـرای  ملـی  تصمیـم 
جنگل‌هـای  از  محافظـت  و 
هستیم. کشـورمان 

ایرنا

معابری که برای معلولان نیست

وقتـی حـرف از بی‌توجهـی می‌شـود، نـگاه می‌کنـی و می‌بینی کـه این مسـئله فقط درمورد محیط‌زیسـت نیسـت؛ بلکه مـا درمورد 
هم‌نوعـان خودمـان هـم گاه حسـابی بی‌توجـه می‌شـویم. به‌عنـوان مثال بـا آن‌که ممکن اسـت در فامیل و آشـنایانمان افـراد معلول 
و بـا تـوان متفـاوت وجـود داشـته باشـند، یا آن‌هـا را در کوچـه و خیابان ببینیـم، هیچ‌وقت به این فکـر نمی‌کنیم که آن‌هـا چطور از 
پـس رفت‌وآمـد در خیابان‌هـای ما با پیاده‌روهای خراب، ورودی‌های نامناسـب، وسـایل حمل‌ونقل عمومی و سـرویس‌های بهداشـتی 
غیراسـتاندارد برمی‌آینـد. ایـن را مـا همین‌جـوری که نمی‌گوییم! بلکه رئیس سـازمان بهزیسـتی گفته اسـت که براسـاس اطلاعات، 

بزرگ‌تریـن مشـکل افـراد دارای معلولیـت مربوط به رمپ‌های ورودی معابر، ورودی سـاختمان‌ها و سـرویس‌های بهداشـتی اسـت.

ایرنا

فروشندگان سؤالات امتحانی بازداشت شدند

البتـه همـه بی‌توجهی‌هـا و کارهای اشـتباه بدون پاسـخ نمی‌ماند و بیشـتر اوقات بالاخره ما جـواب کارهای‌مـان را دریافت می‌کنیم. 
اگـر خاطرتـان باشـد در ایـام امتحانـات درمـورد افـراد سـودجویی گفتیـم کـه در فضای مجـازی مدعی فـروش سـؤالات امتحانات 
نهایـی شـده بودنـد. عـرض شـود به خدمتتـان که به‌تازگی مسـئولان پلیـس فتا اعالم کرده‌انـد افـرادی را درمورد خریـد و فروش 
سـؤالات امتحانـی دسـتگیر کرده‌انـد. پلیـس فتـا همچنیـن توضیح داده اسـت کـه این افـراد کلاهبـردار بـوده و به هیچ‌‎عنـوان به 
سـؤالات امتحانات نهایی دسترسـی نداشـته‌اند، بلکه سـؤالات سـال‌های گذشـته را به‌عنوان سـؤالات امتحان نهایی سـال 1396 به 

دانش‌آمـوزان سـاده و البتـه تنبـل می‌فروخته‌اند.

ایرنا

6 کامیون زباله در یک خانه مسکونی 

درسـت اسـت کـه ما در بسـته خبری امـروز مدام از بی‌توجهـی و بی‌فکری بعضـی از آدم‌ها گفتیم، اما خوب اسـت بدانید که بعضی 
از مشـکلات بیمارگونـه اسـت و ربطـی بـه بی‌توجهـی و حواس‌پرتـی هم نـدارد. به‌طـور مثال فـردی در شهرسـتان فردیس به‌مدت 
سه‌سـال به‌خاطـر مشـکلات روحـی و روانـی، حـدود 6 کامیـون زبالـه را در خانـه‌اش جمع کرده اسـت. ظاهـراً اهالی محـل از بوی 
بـد ایـن زباله‌ها شـاکی شـده و به‌سـراغ مسـئولان رفته‌انـد. این خبر را رئیس شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان فردیس اسـتان 
البـرز اعالم کـرد و توضیـح داد: 6 کامیـون زبالـه از این واحد مسـکونی با زیربنـای حدود 110 متر مربـع خارج شـد و اقدامات لازم 
بـرای سمپاشـی و پاکیزگـی محـل بـه عمل آمد. نکته تأسـف‌بار و عجیب ماجرا این اسـت که همسـر و 2 فرزند او هـم در این واحد 
مسـکونی در میـان زباله‌هـا زندگـی می‌کردنـد. حـدود 3سـال پیـش نیز مورد مشـابه دیگری در مهرشـهر کـرج دیده شـده بود که 
فـرد دیگـری به‌علـت مشـکل روحـی و روانی، ده‌ها تن زباله را در سـاختمان مسـکونی خود انبار کـرده بود که مسـئولان خانه‌اش را 

از انباشـت ده‌هـا تن زباله پاکسـازی کردند.

آتش‌سوزی عمدی جنگل‌های اندیمشک را خاکستر کرد

دخترم، تاریخ را 
بخوان و در آن 
دقت و تأمل کن و از 
رویدادهای آن پند 
بگیر و ببین انسان که 
برگزیده خلقت است 
چه فراز و نشیب‌هایی 
دارد. گاه به‌علت 
فضیلت‌خواهی و 
پارسایی به اوج کمال 
می‌رسد و زمانی 
با پیروی از هوا و 
هوس به دره تباهی 
سقوط می‌کند

نگاهی به نامه‌های پدرانه محمود شاهرخی و جواد محقق

عزیزترینم!
الهـام صالـح | قلـم که به دسـت بگیـری، می‌توانـی حرف‌های دلـت را راحت‌تر بزنـی، اما ایـن روزها 
کمتر کسـی قلم به دسـت می‌گیرد. این روزها انگشـت‌های دسـت‌های آدم‌هـا روی کلیدهای صفحه 
کلیـد کامپیوتـر یا لپ‌تـاپ می‌خـورد و کلمـات و جمله‌ها پشـت‌هم ردیف می‌شـود. امـا مطالبی که 
اینجـا از آن‌هـا صحبـت می‌کنیـم، محصول قلم در دسـت گرفتـن اسـت. پدرها برای دخترهایشـان 
نامـه نوشـته‌اند. محمـود شـاهرخی از تاریخ و ضـرورت خواندن تاریخ گفتـه و جواد محقـق از این‌که 

تحصیـل علـم باید حقیقی باشـد. حرف‌هـای هرکدام از ایـن افراد خواندنی اسـت.

مهمان غریبه

از چیزهایی‌کـه جدیـد اتفـاق می‌افتنـد   مـا معمـولاً 
از  دوری می‌کنیـم و گاهـی حتـی می‌ترسـیم. مثاًل 

مهمان‌هـای غریبه می‌ترسـیم و همه‌اش بـا خودمان 
فکـر می‌کنیـم کـه او چطـور آدمـی اسـت؟ نکنـد 
آدم خوبـی نباشـد؟ مهمان‌هـای غریبـه می‌تواننـد 

بـرای شـعر هـم خطرنـاک باشـند، مثاًل کلمه‌هـای 
غریبـه‌ خارجـی را اگـر در شـعر اسـتفاده کنیـم، باعث 
می‌شـود شـعرمان نازیبا شـود. امـا بعضی‌وقت‌ها همین 

مهمان‌های غریبه در شـعر، اتفاق شـاعرانه هستند. 
مـا می‌توانیـم در شـعرمان کلمه‌هایـی بیاوریـم 
کـه ظاهـراً با شـعر ارتبـاط محکمـی ندارنـد، اما 
مخاطـب را دچـار تعجـب می‌کننـد و مخاطب با 

خـودش می‌گویـد: »چـه جالـب!«
مثاًل در یـک شـعر کـه مربـوط بـه مدرسـه رفتن و 

درس خوانـدن اسـت می‌گوییـم:
معصوم کوچ من

نارنجک قلبش را از خانه به مدرسه می‌برد!
خـب بحـث از نارنجـک در این شـعر مـا را دچار تعجب 
می‌کنـد و یـک اتفـاق شـاعرانه‌ خوب اسـت. یـا در یک 
شـعر کـه بـا زبـان خیلی کهنـه و قدیمی نوشـته شـده 

اسـت، بگوییم: 
و زورق چون کُلِ بادام می‌رفت.  

»کُل« در لهجـه‌ یـزدی یعنی پوسـت، و کُل بادام، یعنی 
پوسـت بادام. پـس این هم یک اتفاق شـاعرانه اسـت.

یا:
پیش از آن‌که خشم صاعقه خاکسترش کند

تسمه از گُرده‌ گاو ِ توفان کشیده بود.
بر پرت‌افتاده‌ترین راه‌ها

»پوزار« کشیده بود
رهگذری نامنتظر

که هر بیشه و
هر پل آوازش را می‌شناخت.

بیـدار  تـو  قدم‌هـای  خاطـره‌  بـا  جاده‌هـا 
می‌ماننـد. خـب در ایـن شـعر هـم می‌بینیـم که 

زبـان، خیلی قـوی اسـت، طوری‌که شـاید خیلی از 
اصطلاح‌هـای آن را متوجه نشـویم. امـا در همین زبان 

کلمه‌ »پوزار« اسـتفاده شـده که محلی و عامیانه اسـت 
و به‌معنـای کشـیدن پا روی زمین اسـت. ایـن اصطلاح 
محـاوره، در ایـن زبان قدیمی و کلاسـیک مهمان غریبه 
اسـت، بـا این‌‍‌حـال اصاًل مشـخص نمی‌شـود و شـبیه 
کلمه‌هـای دیگـر اسـت. امـا وقتـی متوجه ایـن مهمان 

غریبـه بشـویم، تعجـب می‌کنیـم و کار زیبـا می‌شـود.

خب دوستان گلم! حالا که دو اتفاق در 
شعر یاد گرفتیم، می‌توانیم برای زیباتر 
شدن شعرهایمان از این‌ها استفاده 
کنیم. قبل از این‌که تمرین را بگویم، 

به شما یادآوری کنم که اتفاق‌ها در شعر 
همیشه زیبا نیستند و گاهی ممکن است شعر 

را زشت کنند

اواخـر هفته گذشـته آتش در کوه‌های چاوونی از توابع بخش الوار گرمسـیری اندیمشـک شـروع شـد. هرچند مسـئولان ادعـا کردند که گروه‌هـای امدادی توانسـته‌اند کاری 
کننـد کـه آتـش فروکـش کنـد، اما پس از گذشـت چنـدروز از حادثـه، همچنـان خبرهایی دربـاره مهار نشـدن آتـش در آن منطقه به گـوش می‌رسـید. با آن‌کـه ده‌ها گروه 
مردمـی در منطقـه بسـیج شـده بودند، اما از روز سه‌شـنبه هفته گذشـته که آتش شـعله‌ور شـد، تازه بعد از سـه‌روز مسـئولان گفتند که امکانـات برای خامـوش کردن آتش 
کـم اسـت و بـا توجه بـه صعب‌العبور بـودن منطقه، بـه بالگرد احتیاج دارند. از شـروع سـال جدید تـا الان حـدود 200هکتار از مراتع بیشـه‌زارها و جنگل‌های شـمال اسـتان 
خوزسـتان در آتـش سـوخته‌اند. متأسـفانه شهرسـتان اندیمشـک کلاً 80هـزار هکتار جنـگل دارد کـه آن‌طوری‌که بویـش می‌آید، قرار اسـت ایـن منطقه جنگلـی به‌خاطر 
کمبـود امکانـات و تجهیـزات به‌دلیـل آتش‌سـوزی از بیـن برونـد. بـاور کنیـد که مـا بی‌خـودی آیه یـأس نمی‌خوانیـم، چون براسـاس خبرهـا در سـال‌های گذشـته حدود 

یک‌هـزار هکتـار از جنگل‌هـای بخـش الوار اندیمشـک کـه دارای گونه‌هـای گیاهی خاص و کمیابی هسـتند، در آتش سـوخته اسـت.

ــ آتشـ
 در بلوطستانــ
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چ
یک‌دفعـه  می‌زنیـد،  تندتنـد حـرف  یـا  می‌شـوید  عصبانـی  وقتـی  شـده 
لهجه‌تـان عـوض بشـود و یـا کلمه‌هـای بی‌ربـط بگوییـد؟ و یـا بـه اصطلاح 
خودمـان، بزنیـد کانال دو! خب اگر این کار را درسـت انجـام بدهیم، می‌تواند 
یـک اتفـاق زیبـا در شـعر باشـد. مثلًا در یک شـعر که زبـان رسـمی دارد، از 

زبـان کوچـه و بـازار هـم اسـتفاده کنیـم و این‌طـوری بزنیم کانـال دو:
در میان دشت‌های سبزِ سبز
می‌دویدم مثل آهوهای شاد

خنده می‌کردم به حال روزگار
موی من را شانه می‌زد دست باد

یک‌نفر از دور می‌اومد جلو
انگاری که وعده‌ تلخی می‌داد

کودکی‌های مرا از من گرفت
داد از این روزگار تلخ، داد!

خـب دوسـتان ببینیـد، آن قسـمت شـعر کـه خـود 
کـودک دارد خاطـره‌ تلخـش را از زمـان می‌گویـد، 
زبانـش محـاوره شـده تـا مخاطـب بیشـتر بـا آن 
ارتبـاط برقـرار کنـد، چـون ایـن زبـان، زبـان 
روزمـره‌ همه‌ ماسـت. این کار هـم یک اتفاق 

شـاعرانه اسـت کـه مـا می‌توانیـم انجـام بدهیم.  
یـا مثاًل در یـک شـعر صحبـت کـردن دو نفـر با 

یکدیگـر را می‌آوریـم:
یاد دارم در خیابانی بلند

یک سگ ولگرد دیدم، تشنه بود
ناگهان از دست من سنگی پرید
بر سر بی‌جان سگ، آمد فرود  
مرد بی‌رحمی رسید و چاقویی

بین دستش محکم و جدی فشرد
گفت : »داش من، دمت همیشه گرم«

اصلا از رفتار زشتم جا نخورد!
مرد شاعر کار من را تا که دید

با همان شال و کلاه و کفش نو
گفت: باید کرده‌ات را بدروی

»گندم از گندم بروید، جو ز جو«
خـب اینجـا لهجه‌هـای قصـاب و شـاعر را در شـعر اسـتفاده می‌کنیـم. ایـن 
لهجه در زبان شـعر مهمان غریبه اسـت، اما با این کار مخاطب شـخصیت‌ها 

را بهتـر تصـور می‌کند.
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شـ جاده‌ها با خاطره‌ قدم‌های تو بیدار می‌مانند. خب در این شعر هم می‌بینیم که زبان، خیلی قوی است، طوری‌که شاید خیلی از اصطلاح‌های آن را متوجه نشویم. اما در همین زبان 
کلمه‌ »پوزار« استفاده شده که محلی و عامیانه است و به‌معنای کشیدن پا روی زمین است. این اصطلاح محاوره، در این زبان قدیمی و کلاسیک مهمان غریبه است، با این‌‍‌حال 
اصلًا مشخص نمی‌شود و شبیه کلمه‌های دیگر است. اما وقتی متوجه این مهمان غریبه بشویم، تعجب می‌کنیم و کار زیبا می‌شود.

انسان، گرفتار افراط و تفریط است

شـاهرخی در گذری کـه به تاریـخ دارد، به افراط‌ها 
و تفریط‌هـا هـم اشـاره می‌کند کـه درطـول تاریخ 
موضـوع هـم مرتبط بـا همـان ارزش و جایـگاه زن نمونه‌هـای فراوانـی از آن‌هـا وجـود دارد، امـا ایـن 
گرفتـار اسـت و تـو نمونه‌هـای روشـن آن را در اسـت: »دختـرم، انسـان در دایـره افـراط و تفریـط 
جوامـع بشـری می‌توانـی ببینـی، در کشـورهای 
غـرب بی‌بندو‌بـاری و آزادی زن درجهـت کسـب 
منافـع سـرمایه‌داران و فرو نشـاندن غرایـز جوانان، 
و دانشـجوی مسـلمان را کـه از روسـری اسـتفاده اسـتقرار عفت و پاکدامنی هراسـانند که دانش‌آموز پی‌آمدهـای آن دسـت‌وپا می‌زننـد و آن‌چنـان از فسـادها به‌بـار آورده، به‌گونه‌ای‌کـه آنـان در مرداب 
می‌کنـد، از رفتـن بـه کلاس درس و دانشـگاه مانع 

می‌شـوند.«
از  نمونـه‌ای  به‌عنـوان  از طالبـان هـم  پـدر،  کوته‌بینـی، دین اسالم را که مطابـق و موافق عقل افـراط نـام می‌بـرد: »اینان براسـاس فکـر محدود و ایـن 
شـرع نیـز همـان را فرمـان می‌دهـد، بـا خرافاتـی اسـت و گفته‌انـد آنچـه عقل بـه آن حکـم می‌کند 
کـه مولـود ذهـن خـود ایشـان اسـت و هیچ‌گونـه 
و بـا ایـن موضع‌گیری‌های جاهلانه سـبب دلزدگی ارتباطـی بـا آییـن مقدس اسالم نـدارد می‌آمیزند 
و بدبینـی مـردم، به‌ویـژه جوانـان نسـبت بـه دین 
می‌شـوند.« شـاهرخی نامـه‌اش را بـا یـک پنـد بـه 
دو جهـان کامـروا و سـعادتمند و رسـتگار گردی.«  بـه فاطمه)س( این اسـوه کمال نزدیـک‌ کنی تا در پایـان می‌رسـاند: »بکوش تـا خود را هرچه بیشـتر 
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نیستی و خاطره‌ات هست

بعضـی آدم‌هـا خاطره‌بـازی می‌کننـد. وقتی کسـی به 
تـو نزدیـک نباشـد، بـا خاطره‌هایـش دلخوشـی. جواد 
محقـق، نویسـنده و روزنامه‌نـگار هم خاطـره دخترش 
را در ذهنـش تـازه نگـه مـی‌دارد و یـادش را با کلماتی 
لطیـف زنـده می‌کنـد. امـا حرف‌هایـش خطـاب بـه 
همه دخترهای دبیرسـتانی اسـت: »نازنین من سالم. 
نیسـتی و خاطـره‌ات هسـت. یـادت مثـل نسـیم در 

حیـاط خانـه می‌چرخد. چون بـوی عـود در اتاق‌ها 
پرسـه می‌زنـد. ماننـد گلاب، مسـت می‌کند 

مـا را. مـادرت می‌گفت دیشـب بـه خوابت 
دیـده اسـت، اما بـه خواب من کـه نیامدی 
بابـا! چونـان خـواب کـه بـه چشـم‌هایم. 
صبـوری  بـه  را  دوری‌ات  این‌همـه  بـا 

همسـرش،  هـم  و  او  هـم  می‌گذرانیـم.« 
جوینـده  دخترشـان  چـون  می‌کننـد  صبـوری 

دانـش اسـت و دانش میراثـی از پیامبران اسـت، با این 
وجـود محقـق باز هـم این موضـوع را به یـاد دخترش 
می‌انـدازد کـه دانـش را فقـط در دانشـگاه نمی‌جویند: 
احتمـال  از آن جهـت می‌نویسـم کـه  نـه  را  »ایـن 
می‌دانـی  نـه...  نشـوی...  قبـول  کنکـور  در  می‌دهـم 
کـه پیشـترها هـم در این‌بـاره بـا هـم حـرف زده‌ایـم 
و مـن بارهـا عقیـده‌ام را به‌صراحـت برایـت گفتـه‌ام. 
تکـرار آن حرف‌هـا بـه ایـن دلیـل اسـت کـه می‌بینم 
زیـادی خـودت را درگیـر عبـور از ایـن سـد سـکندر 
کـرده‌ای!«  حرف‌هـای محقـق بـا دختـرش، حـول 
محور دانشـگاه و تحصیالت دانشـگاهی می‌چرخد. او 
سـعی می‌کنـد بـه دختـرش بقبولانـد که بسـیاری از 
افـراد موفق، فارغ‌التحصیلان دانشـگاه‌ها نیسـتند. وی 
در این‌بـاره مثال‌هـای فراوانـی می‌زنـد، از هنرمندان تا 
روزنامه‌نگاران و حتی سیاسـتمداران: »به‌راسـتی چند 
شـاعر یا نویسـنده و محقـق صاحب‌نام نیم قـرن اخیر 
ایـران را می‌شناسـی که آثار افتخارآمیزشـان محصول 
تحصیالت دانشـگاهی آن‌هـا باشـد؟! یـا چه تعـداد از 
هنرمندان صاحب سـبک موسـیقی، نقاشـی و تئاتر را 
می‌توانـی نام ببری که هنرشـان زاییده تحصیلاتشـان 
در دانشـکده‌های هنـر باشـد؟! جالـب اسـت بدانی که 
بیشـتر چهره‌هـای شـاخص مطبوعـات موفق کشـور 
در ایـن چنـد دهـه نیـز، ‌تنهـا فارغ‌التحصیلان رشـته 

روزنامه‌نـگاری دانشـگاه‌ها نیسـتند.«

3
در کوچه‌های زندگی راه بیفت

به‌جـای  جوان‌هـا  کاش  کـه  می‌کنـد  آرزو  پـدر  باشـند: ایـن  علـم  جویـای  دانشـگاهی،  »عزیزترینـم! کاش روزی فرا برسـد که خیل جوانان تحصیالت 
مـا، به‌جـای حملـه و هجـوم بـه دانشـگاه‌ها و بـالا 
کتابخانه‌هـا و مراکـز تحقیقـی هجـوم می‌آوردنـد تـا هم یـا به‌عبـارت بهتـر؛ متخصص‌نمایـان کم‌اطالع، به بردن آمار گول‌زننده کارشـناس و کارشناس‌ارشـد، 

»خلاصـه همـه این حرف‌هـا این‌کـه؛ درس‌هایت امـا بـه این معنا نیسـت که نبایـد به دانشـگاه برود: در کنکور پذیرفته نشـد، دچار یأس و ناامیدی نشـود، همـه ایـن حرف‌ها بـه این دلیل اسـت کـه اگر ایـن دختر خـود را بسـازند و هـم آینـده کشورشـان را.« 
را بخـوان. تلاشـت را بکـن. امتحانـت را بـده، اما 
اگـر قبـول نشـدی، خیال نکـن که دنیـا به آخر 
رسـیده اسـت. »رضا بـه داده بـده وز جبین گره 
بگشـای« و بـدان کـه همـه راه‌هـای موفقیـت به 
دانشـگاه ختـم نمی‌شـود و قبولـی کنکـور، تنهـا راه 

گـره او چنـد جملـه واقعـاً جالب هـم دارد که دربـاره موضوع موفقیت انسـان در زندگی نیسـت.« بکـش.  را  کفش‌هایـت  »پاشـنه  اسـت:  بیفت. توفیق از آن کسـی اسـت که صبورتر و منطقی‌تر اسـت روسـری‌ات را محکـم کـن و در کوچه‌هـای زندگـی راه تالش 
و بیشـتر می‌آمـوزد و بهتـر بـه‌کار می‌بنـدد.«

ب »گیرنده دخترم«
منبع: کتا

ت لوح‌موسوی.
ش سمیه‌سادا

 به کوش
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تاریخ را بخوان

تعـداد افـرادی که تاریخ می‌خوانند و خواندن تاریـخ را به دیگران 

هـم توصیـه می‌کننـد، زیـاد نیسـت. محمود شـاهرخی، شـاعر 

معاصـر، یکـی از همیـن معـدود افـراد اسـت کـه در نامـه‌ای که 

بـه دخترش نوشـته، بر خوانـدن تاریخ تأکید می‌کنـد: »دخترم، 

تاریـخ را بخـوان و در آن دقـت و تأمـل کـن و از رویدادهـای آن 

پنـد بگیـر و ببیـن انسـان که برگزیـده خلقت اسـت چه فـراز و 

نشـیب‌هایی دارد. گاه به‌علـت فضیلت‌خواهـی و پارسـایی به اوج 

کمـال می‌رسـد و زمانی بـا پیروی از هـوا و هوس بـه دره تباهی 

سـقوط می‌کنـد.«  اما چرا این دختر باید تاریـخ را بخواند؟ تاریخ 

چه‌چیزهایـی را می‌توانـد بـه او نشـان دهد؟ این‌ها پرسـش‌هایی 

اسـت که پاسـخ آن‌ها را می‌تـوان در حرف‌های بعدی شـاهرخی 

پیدا کرد: »از جمله ببین در دوران مختلف، بینش و جهت‌گیری 

مردمـان نسـبت به جنـس زن چگونه بـوده و با او بـه چه دیدی 

نگریسـته‌اند، گاهـی در جامعه‌ای زن لکـه ننگی بر دامن حیثیت 

تلقـی شـده و بـرای زدودن این ننگ به کشـتن او اقـدام کرده‌اند 

و زمانـی در میـان قـوم و ملتـی، زن جایگاه بت و معبـود را یافته 

و به پرسـتش و سـتایش او پرداخته‌اند، آه از عدم بینش و افراط 

و تفریـط انسـان.« تاریـخ و بازهم تاریـخ... این شـاعر از دخترش 

می‌خواهـد تـا ازطریـق تاریخ، سـفری به زمان داشـته باشـد، به 

گذشـته‌ها بازگـردد و درکنار مردمی قرار بگیـرد که به دنیا آمدن 

نوزاد دختر برایشـان ننگ بود، آنقدرکه دخترها را می‌کشـتند تا 

ایـن ننـگ را از بین ببرند: »دخترم دیدگانـت را ببند و ابعاد زمان 

را درنـورد و در قـرن ششـم میالدی گام به جزیره‌العـرب نهِ، و با 

دقـت و تأمل چشـم بگشـا، بنگـر چه می‌بینـی! خواهـی دید در 

برابـر دیـدگان تـو مردمی ظاهر می‌شـوند که از هرگونـه کمال و 

فضیلتـی عاری‌انـد و در بنـد جهالت گرفتـار، و از رحم و عطوفت 

بی‌نصیـب، از ایـن رو بـا کمـال قسـاوت و بی‌رحمـی دختـران 

را زنـده بـه گـور می‌سـپارند...«  او نظـر دختـرش را بـه برهـه‌ای 

دیگـر از ایـن سـرزمین نیـز جلب می‌کنـد، بـه زمانی‌که حضرت 

محمـد)ص( بـه پیامبـری مبعـوث شـد و ایـن قـوم را به‌خاطـر 
کشـتن دخترهای بی‌گناهشـان سـرزنش کرد. در این 

دوره بـود کـه خداونـد به پیامبـر)ص( دختری عطا 
کـرد کـه نمونه‌ای از کمال و شـکوه و جایگاه والای 

بود. زن 
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نازنین من سلام. نیستی و خاطره‌ات نگاهی به نامه‌های پدرانه محمود شاهرخی و جواد محقق
هست. یادت مثل نسیم در حیاط خانه 
می‌چرخد. چون بوی عود در اتاق‌ها 
پرسه می‌زند. مانند گلاب، مست می‌کند ما 
را. مادرت می‌گفت دیشب به خوابت دیده 
است، اما به خواب من که نیامدی بابا! 
چونان خواب که به چشم‌هایم

تمرین کنیم

خـب دوسـتان گلـم! حالا کـه دو اتفـاق در شـعر یاد 
گرفتیـم، می‌توانیم برای زیباتر شـدن شـعرهایمان از 
این‌ها اسـتفاده کنیم. قبـل از این‌که تمرین را بگویم، 
بـه شـما یـادآوری کنم که اتفاق‌ها در شـعر همیشـه 
زیبـا نیسـتند و گاهـی ممکـن اسـت شـعر را زشـت 
کننـد. بـرای فهمیدنـش بایـد تجربـه پیـدا کنیـم تا 
متوجه بشـویم چـه اتفاق‌هایی زیبا و چـه اتفاق‌هایی 
نازیبـا هسـتند و کی بایـد ایـن اتفاق‌های زیبـا را در 
شـعرمان اسـتفاده کنیم. این هفته مثال‌هـای زیادی 
زدم و اتفـاق را توضیـح دادم. بـرای همیـن، تکلیـف 
ایـن هفتـه برعهده‌ خود شماسـت؛ یک شـعر بگویید 
کـه در آن از ایـن دو اتفاقـی کـه امروز توضیـح دادم 
اسـتفاده شده باشد و بعد شـعر را برای ما بفرستید تا 
مـا هـم لذت ببریـم. اگر قـول بدهید کـه تمرین‌ها را 
درسـت انجـام بدهید و بـرای ما بفرسـتید، می‌توانیم 
در همین مطلب هر ماه دو سـه نفر از شـما شـاعران 

خـوب نوجـوان را معرفی کنیم.

بزن کانال دو!

کارگاه شعر هشت
مهدی آخرتی

سلام به دوستان خوبم. 
امروز می‌خواهم برایتان در مورد 

اتفاق‌های شاعرانه و چیزهایی که شعر 
را بهتر و قشنگ‌تر می‌کند صحبت کنم. شاید 

خیلی‌وقت‌ها کلمه اتفاق را شنیده باشید، اما تابه‌حال 
به معنی‌اش فکر کرده‌اید؟ اتفاق یعنی یک حادثه و یا 

یک‌چیز که ناگهان و بدون آمادگی قبلی حوادث یک نوع 
اتفاق هستند، اما همیشه اتفاق‌ها بد و شوکه‌کننده نیستند. بعضی 

وقت‌ها این اتفاق‌ها خیلی هم خوب‌اند. در شعر اتفاق‌هایی وجود دارند 
که بسیار خوب هستند. این اتفاق‌ها مخاطب را دچار شگفت‌زدگی 

و تعجب می‌کند. خود شگفت‌زدگی و تعجب، باعث زیبا شدن شعر 
می‌شود. درست است دوستان من! چون شعر نباید مثل زبان عادی 

باشد و باید در شعر عمداً از زبان عادی دور بشویم، چیزهایی که شاید 
در روزمره و زبان عادی ما بی‌مفهوم و گاهی نازیبا به‌نظر بیایند، اتفاقاً در 
شعر قدرت و حُسن محسوب می‌شوند. مثلاً فکر کنید یک بچه وقتی 
دارد با مادرش راه می‌رود، به‌جای این‌که بگوید شاخه‌ درخت پایین 

آمده و نزدیک دست ما رسیده، بگوید: درخت دستش را به‌سوی ما 
دراز کرده! خب حتماً مادر این بچه تعجب می‌کند، حتی اگر 

آدم بزرگی هم این‌طور حرف بزند، تعجب دارد. اما 
اگر همین جمله را در شعر بگوییم بسیار هم 

زیباست. خب حالا می‌رویم تا چند 
اتفاق را در شعر برای شما 

توضیح بدهیم.
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خب دوستان گلم! حالا که دو اتفاق در 
شعر یاد گرفتیم، می‌توانیم برای زیباتر 
شدن شعرهایمان از این‌ها استفاده 
کنیم. قبل از این‌که تمرین را بگویم، 

به شما یادآوری کنم که اتفاق‌ها در شعر 
همیشه زیبا نیستند و گاهی ممکن است شعر 

را زشت کنند
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روبـه‌روی هم قـرار گرفته بودنـد، چنان‌که 
پله‌هایـی برای بـالا رفتن. پیش خـودم فکر 
کـردم: »پله‌پلـه تـا آسـمان«. چشـم‌هایم 
به‌طـرف آسـمان کشـیده شـد. اشـک در 

چشـم‌هایم جمع شـد.
کنـم.  گریـه  های‌هـای  می‌خواسـت‌  دلـم 
چشمشـان  هـم  آن‌هـا  بـود.  تـر  چشـمم 
تـر بـود. بـا نگاهـی دیگـر بـه آنان‌کـه بر 
پیکرشـان پرچـم زیبای ایـران بـود، گفتم: 
کدامیـن  »بـه  گنـاه؟«،  کدامیـن   »بـه 
جـرم؟«. فکـر کـردم بعـد از ایـن دختری 
همیشـه چشـم‌هایش بـه در خواهـد بـود 
تـا پـدرش بازگـردد. همسـری دو نقـش 
خواهـد داشـت: »مـادر و پدر« مـادری باز 
تنهایـی را خواهـد چشـید.  سـال‌ها طعـم 
شـبیه سـال‌هایی کـه با هـزاران خـون دل 
داده  پـرورش  را  خـوردن جگرگوشـه‌اش 
تـا او را سـالم، سـرزنده و پرنشـاط تحویل 

جامعـه دهـد.
پدری بـا بغض‌های فروخورده و چشـم‌های 
خشـکیده از اشـک هنوز گیج و منگ بود... 
آنـان از روی پله‌های آسـمان بالا می‌رفتند، 
بـالا و بالاتـر. خیلی‌وقـت بـود بـه شـهادت 
فکـر نمی‌کـردم. مـا هشت‌سـال سـخت را 
در دوران جنگ تحمیلی پشت‌سـر گذاشته 
بودیـم. بهترین دوسـتان‌مان در آن سـال‌ها 
آسـمانی شـده بودند. فکر نمی‌کردم دیگر 
شـاهد اوج گرفتن شـهید دیگری باشم. اما 
راه آسـمان مگر بسـته می‌شـود؟ در خیالم 

صدای آنـان در آسـمان پیچیده بود.
می‌گفتنـد: »مـا هـم آسـمانی شـدیم. اوج 
گرفتیـم. حـالا پـرواز مـا را تماشـا کنیـد! 
را  بغض‌هایـم  ببینیـد!«  را  مـا  بالارفتـن 
سـخت نگه داشـته بـودم. با خـود می‌گفتم 
مگر آسـمانی شـدن بهانـه می‌خواهد، مگر 
پـرواز کردن کار سـختی اسـت؟ فقط باید 
راه  بایـد  فقـط  باشـی.  بال‌هایـت  مراقـب 

آسـمان را گـم نکنـی.
فقـط بایـد برای پـرواز کـردن تمرین کنی. 
در خیالـم پله‌هـا اکنـون به انتهای آسـمان 
رسـیده بودنـد. شـهدا در آسـمان پـرواز 
می‌کردنـد. آن‌هـا زنـده بودند، بـا بال‌هایی 
کـه از روی شانه‌هایشـان جوانـه زده بـود. 
آسـمان از همیشـه آبی‌تر بود برای آن‌هایی 
که مسـافران این روزهای آسـمان هسـتند. 
تردیـد  پرنده‌شـدن  بـرای  کـه  آن‌هایـی 
نکردنـد، آن‌هایی که مدافع حرم و مسـافر 

آسـمان شدند.

مسافر آسمان
حسن احمدی
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طلوع و غروب/1
تصاویری دیدنی از طلوع و غروب آفتاب در نقاط مختلف جهان نمــــا  هشــت
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ق حس مي‌کنم در مرقدت عطر دعا را

عطر توسل‌هاي در باران رها را
غرق اجابت مي‌شود دست نيازش

هر کس که مي‌خواند در اين مرقد خدا را

اي مظهر رأفت براي تو چه سخت است
خالي ببيني دست محتاج  و گدا را

آهم کبوتر مي‌شود تا گنبد تو
مي‌آورد فريادهاي يا رضا را

ـــذر می  کبوترانن
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

  راه مستقيم    	

بابـا از کوچـه پرویـن اعتصامی که بیـرون آمد، برای پیرمـردی که کنار خیابان نشسـته بود 
دسـتی تکان داد. ماشـین را کنار پیرمرد نگه داشـت و مامان شیشـه را پایین کشید. پیرمرد 
پرسـید: چهـارراه طبرسـی بخـوام بـرم، کدوم طرفـه؟ بابـا گفت حاج‌آقـا ما اینجـا زندگی 
نمی‌کنیـم، بایـد از کسـایی‌که اینجا خونه دارن بپرسـید. پیرمـرد گفت: می‌خـوام برم حرم. 
مامـان گفـت می‌خوایـد ما تـا میدان بـرق برسـونیمتون، مسـیرمون همـون طرفـه. از اونجا 
تـا حـرم راهـی نیسـت. پیرمرد بلند شـد و دسـتش را بـه عصایش تکیـه داد. گفـت خیر از 
جوونیـت ببینـی. مامـان آمد صندلی عقب کنار من نشسـت تـا پیرمرد کنار بابا بنشـیند. من 
آرام گفتـم: بابـا رادیـو رو خامـوش کن. بابا پیچ صـدا را 360 درجه به‌سـمت چپ چرخاند 
و صـدای رادیـو دیگر درنیامد. پیرمرد که روی صندلی نشسـت، کیسـه برنـج کهنه‌ای را که 
تویـش چیزی گذاشـته بود، جلوی پایش گذاشـت و عصایش را بیـن بازوانش گرفت. گفت: 
ایـن پـا دیگـه برای مـن پا نمی‌شـه. بابا سـرش را چرخاند سـمت پیرمرد: باز همین‌که سـر 

جاشه، باید شـکرگزار بود.
پیرمـرد گفـت: سـوار ماشـین شـدم بـه جوونـه گفتـم مـن رو ببـر چهـارراه طبرسـی، دوتا 
چهـارراه پایین‌تـر از اینجا نگه داشـت حواسـش پرت بود بـا همین پام 10دقیقـه پیاده‌روی 

کردم.
کلاه خاکسـتری‌اش را از سـر برداشـت. موهایش سـفید سـفید بود، سـفیدتر از برف. گفت: 
صبح‌هـا بلنـد می‎شـم می‌گـم الحمدلله خیلی چیزهـا کم داریـم، ولی خدا کـم بهمون نعمت 
نـداده. پسـرم خیلـی اذیتمون می‌کنـه، هرروز کـه می‌رم حـرم، می‌گم امام رضا پسـرم 

رو هدایـت کن.
مامـان پرسـید: توی حـرم چـی‌کار می‌کنیـد؟ خادمین؟ پیرمـرد گفت: 
نـه! یکـم می‌شـینم، دعـا می‌کنـم، یک تـرازو هـم دارم مـردم رو 

وزن می‌کنـم، یک‌پولـی هـم می‌شـه بـرای زن و بچـه‌ام.
بابـا که دیـد پیرمـرد دیگـر حرفـی نمی‌زنـد، رادیو را 
زیـاد کرد: صـدای گوینـده اخبار توی ماشـین پیچید: 
بـه گـزارش هواشناسـی دمای هـوا در روز چهارشـنبه 
25 درجـه خواهـد بـود کـه احتمـال مـی‌رود تـا آخر 

هفتـه بـه همین صـورت باقـی بماند...
بابـا کنـار خیابـان ترمـز کـرد و گفـت: ایـن راه رو 
مسـتقیم بگیرید برید حرمه. پیرمرد عصا و کیسـه‌اش 
را برداشـت و پیـاده شـد. گفـت: خـدا خیرتـون بـده. 
عاقبت‌بخیـر شـید و با گام‌های کوچک از ماشـین دور 
شـد. گنبـد طلایـی حـرم از دور دیـده می‌شـد. گفتم: 
بابـا مـا هم بریـم حـرم؟ مامان گفـت: حـرم؟ گفتم: 
چندماهـی هسـت نرفتیـم. بابـا به مامـان نـگاه کرد و 
گفـت: راسـت می‌گـه بریـم؟ مامان سـر تـکان داد و 
گفـت: آره. بابـا سـریع گاز داد تـا بـه پیرمرد رسـید. 
پیرمرد ایسـتاد و وزنش را انداخت روی پای سـالمش: 

بابـا گفـت: حاجـی سوارشـو. ما هـم می‌ریـم حرم.

گيتا قاسمي
عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
شماره8 مشهد

  به تو اميد دارم 
 

به تو امید دارم
مثل باد 

که به هوای آرام شدن
خودش را در آغوش صحن و سرایت می‌اندازد

می‌پیچد توی گل‌های چادر زن‌ها
و گوشه فرش‌های لاکی‌ات را به پرواز درمی‌آورد

به تو امید دارم
مثل امید گره‌شده به پنجره‌های ضریحت 

مثل احتمال افتادن ابر
بر زمین تشنه خراسانت 

مثل آمدن شعر
از دست‌هایی که هیچ‌وقت به پنجره فولادی‌ات نرسید...

حضور تو
اجازه آسان تابیدن خورشید است

و نگاه توست
که کبوترها را سیر می‌کند..

به تو امید دارم
 و می‌دانم که دست‌هایت

هنوز هم آهوها را نجات می‌دهند..

 مژده مقیسه
عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
شماره7 مشهد

   دلم را گم كرده‌ام...  
 

دلم را گم کرده‌ام
از وقتی‌که قلبم را برای اولین‌بار به پنجره فولادت گره زده‌ام

از وقتی‌که پرنده‌های سینه‌ام را در صحن آزادی‌ات رها کرده‌ام
از وقتی کوه بغض‌هایم در صحن انقلابت منقلب شدند و فرو ریختند

دلم را گم کرده‌ام 
و حالا

هر هفته
هر چهارشنبه 

به پای‌بوسی‌ات می‌آیم در پی دلم و 
صحن به صحن دنبالش می‌گردم

میان این‌همه همهمه
میان این‌همه شلوغی

میان زمزمه این‌همه زیارت‌نامه 
دلم را گم کرده‌ام

نمی‌دانم شاید 
باید در دفتر گمشدگان حرمت

جویای دلم باشم

لیلا جوان
عضو نوجوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره7 مشهد
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تكه‌اي از ماه

  دست من
	

حالا در دستم یک‌تکّه دریاست:
من در دستم ماهی‌های قرمز را می‌بینم. 

دریای آبی را می‌بینم و مرغ‌های دریایی که لب دریا دور می‌زنند.
حالا در دستم یک‌تکّه خورشید است:

نور همه‌جا را برداشته است.
خوش به‌حال من می‌شود، چون زمستان سرد نزدیک است.

حالا در دستم یک‌تکّه خاک است:
چشم‌هایم را باز می‌کنم 

دستم پر از گل شده است.
دلم می‌خواهد در دستم راه بروم

 و بین گل‌ها بدوم...

»تکتم مختاری«
عضو نوجوان كانون

 پرورش فكري كودكان
 و نوجوانان جیم‌آباد


